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Abstract 

The subject of editing textbooks is a scientific perspective that can be pathologic and 

it is the title of this article. According to the title of the article, the purpose of this 

essay is the expression of some problems and shortcomings in the field of editing 

Persian textbooks of the High school as a statistical society. It is in structure, 

deductive reasoning, and the evidence has been used by the statistical sample 

method. Each year, the group of educational books reviews these books generally or 

partially, the exact review of the editorial team in the field of editing the textbooks is 

also highly felt. Therefore, some of the relevant issues were mentioned in three areas 

of editing, namely linguistic, content, and technical. We discussed the important 

issues which needed to be addressed by the editor in these books. The result of this 

research suggests that among the three editing areas mentioned in the editing books, 

most of the drawbacks are in the “technical editing” and these books need a 

comprehensive overview in this particular editorial area. 
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  چكيده
  شناسي آن توان به آسيب مقولة ويرايش در كتب درسي موضوعي است كه با ديدگاه علمي مي

به جزء تنظيم و در ذكر شواهد نيز از روش  كلپرداخت. هدف اين جستار كه ساختار آن از 
هـا در حـوزة ويـرايش كتـب      بيان برخي مشكلات و كاستي ه استنمونة آماري استفاده شد

هرسـاله گـروه تـأليف    جاكه  ازآنجامعة آماري است و عنوان  بهدرسي فارسي دورة متوسطه 
نياز بازنگري دقيق گروه تأليف در  ،كنند يا جزئي مي كليكتب آموزشي در اين كتب بازنگري 
درخور  بنابراين، به برخي از موارد شود. شدت احساس مي حوزة ويرايش كتب آموزشي نيز به

هـايي  نهاد پـيش اشاره و گـاهي نيـز    فنيو  ،ايراد در سه حوزة ويرايش، يعني زباني، محتوايي
است كه از بين  گر آن جة حاصل از پژوهش حاضر بيانبراي بهبود موارد مذكور بيان شد. نتي

ويـرايش  «زمينـة   ا دره ـ نواقص و اشكال تر بيشسه حوزة ويرايشي مذكور در كتب ويرايش 
دارد  نيـاز  و دقيق در اين حوزة ويرايشي خاص كليو اين كتب به بازنگري  ه استبود» فني

آموزشـي بـراي    متـون  تـر  بـيش ترين هدف ايـن نـوع ويـرايش رسـايي و خوانـايي       كه مهم
  و سرانجام فراگيري علم ويرايش از طريق كتب علمي است. ،آموزان، فهم بهتر مطالب دانش

شناسـي ويـرايش،    محتـوايي، آسـيب  ، ويـرايش  فنـي ويرايش زبـاني، ويـرايش    ها: دواژهيكل
  .2فارسي دورة متوسطة   كتب
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  مقدمه. 1
دارد و  اي  علمي و غيرعلمي كاربرد ويژههاي  يا علم در همة نوشته فنيك عنوان  بهويرايش 

مـتن از  » وانيخ ـ روان«و » خواني درست«توان اهداف مختلفي شمرد كه  براي اين كاربرد مي
شود. اهميـت   هاي ويرايش است كه معمولاً در سطوح گوناگوني اعمال مي ترين هدف مهم

گيرد و آغاز بـه خوانـدن آن    شود كه خواننده متني را در دست مي ويرايش زماني آشكار مي
هـاي   شود و اگر خواننـده در كتـاب   كند. اين اهميت در كتب آموزشي دوچندان مي متن مي

» آشفتگي ويرايشي«شود  مي هايي كه در اين كتب ديده آشفتگي يكي از ،ندك آموزشي دقت
هرچند بسياري از  .گونه كتب دارد نداشتن ويراستار يا ويراستاران اين است كه نشان از تسلط

زمينة ويرايش و نگارش تأليف كرده باشند يا  هايي نيز در اين ويراستاران ممكن است كتاب
يدك بكشند كه اين سـخن   ويراستار را نيز به كار كرده باشند و نام وزة ويرايشها در ح سال
ذوق و سـليقه و بـدون    درباب كساني صادق است كه ويرايش و ويراسـتاري را بـه  تر  بيش

و شايد از اين  ،علم نيست ،ند كه ويرايش ذوق استا اند و هنوز برآن پيشينة علمي فراگرفته
ذوق و «شود كه بحـث ويـرايش را در دو حـوزة     مي كنند. يادآوري درآمد مي راه نيز كسب

اي سـخني   جـا از بحـث ذوقـي و سـليقه     توان بررسي كرد كه ايـن  مي» قراردادي«و » سليقه
اگر باب اين مبحث نيز بـاز شـود، مقصـود از آن نقـد چنـين       ،نخواهد رفت، بلكه برعكس

  هايي است. ويرايش
نكـردن كتـب    تـوان مطالعـه   مـي  را ،هاي ذوقي نادرست  ريشة اين سخن، يعني ويرايش

هاي ابتدايي تا دبيرستان يافت كه  ويرايش يا در كتب آموزشي و درسي ادبيات فارسي دوره
است كه  است؛ يعني قصد نويسندگان بر اين موضوع مقالة حاضر تأكيد بر همين مورد اخير

ننـد و  كشناسـي   گيري و آسيب پي 2بحث ويرايش را در كتب ادبيات فارسي دورة متوسطة 
و... اشـاره   ،»مـتن تمركـز بـر   «، »سرفصـل دروس ادبيـات  « به مـواردي ماننـد   بدين منظور

  شد.  خواهد
ئـت و فهـم مـتن در سـطوح مختلـف      ويـرايش بـراي قرا  جاكه  ازآنكه گفته شد،  چنان

متوسط تا دانشگاه اهميت بسياري دارد و تاكنون به مقولة ويـرايش در كتـب درسـي      دورة
، اهميـت پـژوهش حاضـر    ه اسـت توجه نشد ،هاي ادبيات فارسي كتابويژه در  متوسطه، به
  شود. روشن مي

در اين پژوهش، قصد بر اين است كه اولاً كتب ادبيات فارسـي دورة متوسـطه از   
ديدگاه ويرايش نقد و بررسي شود و ثانياً با ذكر شواهد كافي ناكارآمدي بحث ويـرايش  
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ن داده شـود. بنـابراين، نويسـندگان    و ويراستاري در اين كتب درسـي و آموزشـي نشـا   
د ننكشناسي  ذكور را آسيبند تا با نقد علمي خود بحث ويرايش در كتب فارسي ما برآن

هـاي   ار در كتـب درسـي در چـاپ   سوي بهبود اين ويرايش بيم ـ ترتيب راهي به  و بدين
  د.نبگشاي آينده

  
  روش پژوهش 1.1

بـرداري از   روش پژوهش در اين مقاله جامعة آماري و نمونة آماري است و با ابزار فيش
و با ذكر شواهدي از  ه استجامعة آماري فراهم شدعنوان  بهكتب فارسي دورة متوسطه 

  شود. نمونه به نقد و تحليل موارد مذكور پرداخته ميعنوان  بهمتون موردنظر 
  

  پيشينة پژوهش 2.1
طرفي و از ه استرشتة نگارش درآمد بهن مقالات بسياري درباب ويرايش متوتاكنون كتب و 

يا  ،بسياري از مقالات نيز درباب محتواي كتب درسي دورة متوسطه ازجمله رياضي، فيزيك
: 1388 و ديگـران  عقيلي ؛41- 36: 1397زاده  سعد بنگريد به( ه استي فارسي نوشته شدتح

ويـرايش ادبيـات   «جوي موجود دربارة مقولـة  و باوجوداين، هنوز در منابع جست .)84- 67
هيچ نوشتة علمي يافت نشد كه اين  ،است كه موضوع جستار حاضر ،»ورة متوسطهفارسي د

دارد و ضــرورت انجــام چنــين پژوهشــي را  خــود بــه نــوآوري مقالــة حاضــر اشــاره امــر
  كند. مي  ايجاب

  

  ويرايش. 2
؛ مـثلاً در تعريـف   ه اسـت در كتـب مربـوط ارائـه شـد    » ويرايش«گوناگوني از هاي  تعريف

و  ،گـذاري  ي، نشـانه اي قواعـد و قـوانين زبـان    ويرايش اعمـال مجموعـه  «اند:  ويرايش گفته
اند و  ). برخي نيز به اعمال قواعد بسنده نكرده13: 1393(نيكوبخت » است ساختاربندي متن

 بـراي  كـه  اسـت  هايي متن تنقيح و تصحيح يا مطالب استنك يا افزودن«ند كه ويرايش ا برآن
را در تعريـف  » جـاكردن  هجاب«گاهي نيز  ).30: 1391 دار طريقه( »شود مي آماده نشر و چاپ

هـرروي، نتيجـة اعمـال ايـن      ). بـه 65: 1388زاده  قاضـي  بنگريـد بـه  انـد (  ويرايش گنجانده
هاي علمي و هنري در متن آن است كه ازسويي متن براي چاپ و انتشار آماده شود  فعاليت
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براي مخاطب، « ه استديگر متني كه چاپ و منتشر شد ) و ازسوي9: 1394اعلم  بنگريد به(
  ).13: 1393(نيكوبخت » تر شود... و پذيرفتني ،درك ساده، روان، قابل

معناسـت   رود، بـدين  اي سخن مي نوشته كه از ويرايش در متن يا دست هنگاميبنابراين، 
ي و ويرايش آن فراينـد  ه استطي كرد نوشته فرايندي علمي و هنري را كه آن متن و دست

شود و پس از اعمال ويرايش بر آن متني مـنقح   دادة خام بدان داده ميعنوان  بهاست كه متن 
تنهـا   كه نه اي گونه دهد، به دست مي معيار و روان به زبان و خالي و عاري از خطاهاي خلاف

و راننـدگي در مسـير    نمايي راه علائمچون  شود، بلكه هم خواني خوانندة متن مي باعث روان
  سازد. تر مي شود و درنتيجه درك و فهم متن را آسان نمون خواننده نيز مي قرائت متن ره

  

  انواع ويرايش 1.2
شـمارند و   ويرايش گفته شد، اصولاً براي ويرايش سه نوع برمـي   تعريفچه در  به آن باتوجه

ند از: ا كنند كه عبارت محققان اين حوزه فرايند ويرايش را در سه نوع محصور و محدود مي
 ). منظــور از ويــرايش139- 134: 1383(ســميعي گيلانــي » فنــيو  ،ســاختاري، محتــوايي«

شود و بـه همـين دليـل در     اعمال مي» زباني«در حوزة  تر بيش ويرايشي است كه ساختاري
اند كه برخي از اعَمالي  نيز ياد كرده» ـ زباني   ويرايش ساختاري«كتب ويرايش از آن با عنوان 

  ند از:ا شود عبارت ميانجام كه در اين حوزه 

اصلاح انحراف از زبان معيـار و   .2. يبند جمله و ،ساختاري دستوري، خطاهاي رفع .1
 ،منامفهو متناقض، مبهم، نارسا، هاي عبارت از زدايي ابهام .3. زبان نوشتهكردن  دست يك

 و تعابير واژگان، حذف غيرفارسي، واژگان براي مناسب برابرهاي انتخاب .4. و عاميانه
. 5. ضمتناق و ،متضاد نارسا، ناقص، عاميانه، زائد، و تكراري هاي عبارت و اصطلاحات

 بنـدي  سـازي مـتن از نظـر جملـه     سازي و روان ساده .6. هاي طولاني كردن جمله كوتاه
  ).13- 11: 1393(ذوالفقاري 

 ـ  چنان ،ويرايش محتوايي نيز ا محتـواي نوشـته سـروكار دارد و    كه از نام آن پيداسـت، ب
  از: اند عبارتپردازد كه برخي از اين اصلاحات  به اصلاح محتواي آن مي كلي طور به

ي، غيرضروري، غيرمستند، مبتذل، نامتعارف، حذف، كاهش يا تلخيص مطالب تكرار .1
 دسـتي  ايي مطالب بـراي انسـجام و يـك   ج و جابه ،صلاح، تنظيم .2. و ضعيف ،سست
بـازبيني و    .4. در متن يا پاورقي ،شده، جافتاده افزايش برخي نكات فراموش .3. نوشتار

  (همان). و... ،و غيرعلمي ،تصحيح مطالب نادرست، متناقض
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در ظـاهر و   تر بيشويرايش فني نيز آخرين مرحلة ويرايش است كه دامنة آن گسترده و 
توان از موارد زير نام برد كـه در ايـن حـوزه     مي ،نمونهعنوان  به .بخش ديداري نوشته است

  شود: انجام مي

كردن ضبط اعلام، اصـطلاحات،   دست كي .2 .هاي متن گذاري اصلاح يا اعمال نشانه. 1
اعمـال قواعـد    .3. و آوردن معـادل لاتـين كلمـات    ،ها درصـورت لـزوم   آنآوانگاشت 

كردن حدود  مشخص .4. و اختصارهاي متني ،گذاري نويسي، اعراب عددنويسي، فرمول
نترل ك .5. ها ها و يادداشت ها، وارسي ارجاعات، درستي نشان مĤخذ و پانوشت قول نقل

 خـواني  و نمونه ،ها ها، سربرگ بخشها و زير ها، بخش اندازه و قلم حروف، عنوان فصل
  (همان).

كه در كتب  ،شده از ميان سه نوع ويرايش برخي از موارد مذكور را در هريك از انواع ياد
نمايان است، بررسي خواهيم كرد و درواقع اين سه  تر بيشدورة اول و دوم  ةادبيات متوسط

  بود. ردپژوهش خواهندادبيات فارسي مو نوع مذكور سنجه و معياري براي بررسي كتب
  

  شناسي ويرايش آسيب 2.2
و منظمي در منابع مختلف شناسي ويرايش سخنان مدون  تاكنون درباب موضوع آسيب

 هـا و  گـاه  اي درباب اين موضوع در برخـي وب  هاي پراكنده است، اما بحثذكر نشده 
ــه    ــراي نمون ــده (ب ــا آم ــه  ،تارنماه ــد ب ــيب بنگري ــران:    آس ــرايش در اي ــي وي شناس

<https://virastaran.net/a/v/m/e/ec/10714>.( شناسي ويـرايش   به آسيب تر بيشكه  است
طـور خـاص در كتـب     اند، نه در كتب درسي و بـه  در حوزة چاپ و نشر كتاب پرداخته

ديـد در نظـام آموزشـي    هـاي ج  ايجـاد رشـته   جهتاما امروزه در، ادبيات دورة متوسطه
اي  تأسيس در اين محيط شده كه اهميـت ويـژه   هاي تازه دانشگاهي ويرايش نيز از رشته

شـود كـه بسـياري از     پيش احساس مـي  از  . اهميت اين رشته زماني بيشه استنيز يافت
 رس خوانندة عام و خاص در مفهوم آشـنا و  دستدر اند ها و متوني كه چاپ شده نوشته

گيرد و معمولاً آشـنايان بـه نقصـان و ضـعف ايـن       مي ناآشنا به علم و فن ويرايش قرار
برند. ممكن است اين ضـعف در كتـب غيرآموزشـي چنـدان مهـم       پي مي تر بيشحوزه 

شمار نيايد و از نظر خوانندة آشنا به ويـرايش چنـد اشـتباه ويرايشـي در كـل كتـاب        به
كـه از نامشـان    ها، چنـان  ب آموزشي كه هدف آناهميت چنداني نداشته باشد، اما در كت

است اهميت خود را خواهد يافت و بـه همـين ترتيـب اگـر كتـب      » آموزش«پيداست، 
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ها  چراكه اين كتاب، موردبررسي درسي باشد، بر درجة اهميت آن نيز افزوده خواهد شد
اي نوشـته   گونه بايد به ،ديگر سويزدهند و ا مي س آموزش را تشكيلسو پايه و اسا ازيك

هـا   تـرين آن  د كـه از مهـم  ن ـو ويراسته شده باشند كه اهداف آموزش را نيز بـرآورده كن 
شدن و تحقـق ايـن    تواند در اجرايي خواني و فهم آسان است. بنابراين، ويرايش مي روان

شمار  به» آسيب« ،هاي مذكور باشد مانع تحقق هدف چه اهداف بسيار مفيد باشد و هرآن
و هـا و مشـكلات اسـت     گام در شناخت ضعف  ها نخستين ين آسيبآيد و شناخت ا مي

تواند راه را براي رسيدن بـه آمـوزش    جمله ويرايش، مي، ازفنيشناسي هر علم يا  آسيب
هاي بعـدي   براي چاپ را ند و راه درمانيكآموزان باز  معيار و فهم آسان و درست دانش

شناسـي ويـرايش در كتـب     بـه آسـيب  مقالـه   رو، اين اين ارائه خواهد داد. ازكتب درسي 
پـردازد و بـه    آموزشي دورة متوسطه مـي  اي از كتب نمونهعنوان  بهمتوسطه ادبيات دورة 

اي گـذرا امـا تحليلـي     اشـاره  ،شـود  مـي  هايي كه در اين زمينه مشاهده ستيها و كا نقص
» فني« و» ـ زباني  ساختاري«حوزة ويرايش  در دو تر بيشها را  وان آنت خواهد شد كه مي

 ،هـايي را ارائـه داد كـه    توان برنامـه  خلاصه كرد. البته در حوزة ويرايش محتوايي نيز مي
هاي گروه تأليف نظام آموزشي درباب محتواي كتـب درسـي، بـه ايـن      به تصميم باتوجه

شود و تلاش بر اين است كه به متن كتب درسـي ادبيـات متوسـطه     بخش پرداخته نمي
متنـي  عنـوان   بـه درسـي را   شناسي نگاه شود و درواقع كتـب  ببستر نقد و آسيعنوان  به

پرداخــت و نقــد  هــا خــواهيم بــه بحــث ويــرايش در آن و نظــر گرفــت خودبســند در
چراكـه تعريـف ايـن دو در    ، شناسانة نويسندگان به ويرايش است، نـه ويراسـتار   آسيب
شناسي  اما نويسندگان براي موضوع آسيب، هم استباهاي حوزة ويرايش متفاوت  كتاب

از:  انـد  عبـارت انـد كـه سـه ضـلع آن      نظر گرفتـه  قالب و چهارچوب درعنوان  بهمثلثي 
درسـي   توان بحـث ويـرايش كتـب    درواقع، مي». متن كتاب«، »مدرس«، »سرفصل كتب«

هـا   ادبيات را در اين سه حوزه خلاصه كرد كه در ادامة بحث جداگانه بـه هريـك از آن  
  شود. پرداخته مي

  

  آموزشي ادبيات دورة متوسطهسرفصل  3.2
 ،ويـژه در كتـب زبـان فارسـي     اين، در كتـب فارسـي و نگـارش دورة پيشـين، بـه      از  پيش
  گونه كتب آمده نام يا با موضوع ويرايش وجود داشت كه معمولاً در پايان اين هايي به بخش

بخش ناچيزي از يك كتـاب را   هرچند .پرداخت بود و به آموزش ويرايش و ويراستاري مي
 ،هفـدهم  (چـاپ  3 فارسـي  زبـان ثلاً در فهرست توانست مفيد باشد؛ م گرفت، مي مي بر در
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هـاي ادبيـات و علـوم انسـاني و علـوم و       ) كه جزو كتب نظري و مشترك رشته1394  سال
اختصاص داشت كه درمجمـوع  » ويرايش«وهفتم به بحث  معارف اسلامي بود درس بيست

بـود    ترين خطاهاي رايج در ويرايش پرداخته شده د و در دو بخش ابتدا به مهمصفحه بوده 
پيوند است و بر كاربرد نادرسـت فعـل، حـروف     كه با بحث ويرايش ساختاري و زباني در

اجمال به ويرايش  گاه در بخش دوم به و آن ه استو... تأكيد شد ،اضافه، تعبيرهاي نامناسب
  ).196- 186: 1394شناس و ديگران  حق هبنگريد ب( ه استاشاره شد فني

يا فهرست ابتدايي فارسي اگر بـه   2اين درحالي است كه در كتب دورة متوسطة جديد 
 ،كم به فهرست مندرجات اين كتـب نگـاهي شـود    سرفصل كتب ادبيات اين دوره يا دست

آن ذكـر  نام ويرايش يا آموزش  ها سرفصل يا عنواني به يك از آن شود كه در هيچ مشاهده مي
ويـژه دورة متوسـطة اول، گـاهي     شود كه در برخي از كتب، به . البته يادآوري ميه استنشد

 .تواند كاربرد داشته باشـد  كه در بحث ويرايش مي ه استرنگ قرمز ذكر شد برخي نكات به
نـوعي   گيرند كـه بـه   در حوزة املاي واژگان فارسي جاي مي تر بيشباوجوداين، اين نكات 

از دورة متوسطة اول،  هفتم پاية فارسيويرايش است؛ مثلاً در كتاب  فنزيرمجموعة علم و 
در پايان درس هفدهم، بخشي در كادر نارنجي دربارة املاي دوگانة برخـي كلمـات ماننـد    

كه باز  ه استو شكل نوشتاري ارجح تذكر داده شد شده و... ذكر ،»اطو اتو/« ،»بليت/ بليط«
كه در ابتداي همين  چنان ،)160: 1397 فارسي پاية هفتم بنگريد بهگردد ( ملا بازميبه مسئلة ا

: ه اسـت رنگ، به ارتباط با حوزة املا تصريح شـد  كتاب، در يكي از همين كادرهاي نارنجي
). ايـن  16(همـان:  » نويسـي از اهـداف املاسـت    تشخيص شكل صحيح حروف و درست«

هاي اين كتاب مشاهده كرد و گاهي نيز بر دقـت در   ستوان در تمام در نكات املايي را مي
  .ه استنوشتن و املاي واژگان تأكيد شد

 هـاي نگـارش دورة   لـيم ويـرايش كتـاب   ترين كتب براي تع ترين و مناسب شايد از مهم
» نويسـي  درسـت «نام  هايي به و نهم بخش ،هاي پاية هفتم، هشتم ند. در نگارشا اول ةمتوسط

ها مشاهده كرد و گروه مؤلفان  ان بسياري از نكات ويرايشي را در آنتو شود كه مي ديده مي
گـذاري ايـن    اما نكتة شايستة توجه در نـام  ،اند ها به آموزش آيين ويرايش اشاره كرده در آن
» ويرايش«با » نگارش«كه بحث  ، درحاليه استبسنده شد» نگارش«هاست كه فقط به  كتاب

» نگـارش «زيرمجموعـة  » ويـرايش «يق اين مطلب كـه  از هم متمايز است و درواقع با تصد
زبرنگارشي است و  فنيعبارتي ويرايش علم و  شود و به ها اعمال مي است و بر بستر نوشته

)، لـذا  Mossop 2014: 33» (گيرد اي هست كه تغييرات در آن صورت مي در ويرايش نوشته«
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 ،ها متفاوت اسـت  بلكه ماهيت و موضوع آن ،هماني ندارند و اين ندهم نيست» عين«اين دو 
گـذاري   نـام » آيـين نگـارش و ويـرايش   «هـاي ايـن حـوزه را     كه در گذشته نيز كتاب چنان
كردند و امروزه نيز به همين جدايي دو موضوع يادشـده توجـه دارنـد و در واحـدهاي      مي

هـايي ماننـد    شود يا بـا عنـوان   ذكر مي» آيين نگارش و ويرايش«صورت  دانشگاهي نيز يا به
. ايـن تفـاوت   ه اسـت ثبـت شـد  » آيين ويرايش متون علمـي «و » آيين نگارش متون علمي«

مصـدر از   نگـارش اسـم  «كه  چنان ،مشاهده كرد توان در تعريف اين دو مقوله ماهيت را مي
روست كه براي بيان مفهـوم    ها... ازاين و عاطفه ،ها ها، دانسته نگاشتن يعني بيان كتبي خواسته

). ايـن موضـوع در   12- 11: 1374(احمـدي گيـوي   » رود كار مي وشتن واژة نگارش بهعام ن
دانستند؛ مانند كتـاب   مي سان نويسي يك مشهود است و نگارش را با انشا تر بيشكتب كهن 

كه بر نوشـتن و   ،پور اكبر فرزام  اثر محمدجعفر محجوب و علي ،نماي انشا فن نگارش يا راه
  نگارش تأكيد داشتند.

 كنـد و دو  ) فـرق مـي  writing) با نگارش (editingكتب انگليسي نيز بحث ويرايش (در 
) متفاوت است و writer / author) با نويسنده (editorكه ويراستار ( گونه  همان ،نديمقولة مجزا

نوشـتن و نگـارش عبـارت    « لانگمـن  فرهنگدر  پذيرند؛ مثلاً خود مي بههايي مجزا  تعريف
» و... ،عمـل يـا كـار نوشـتن كتـاب، داسـتان       .شده يـا چـاپ شـده..    است از واژگان نوشته

)Longman Dictionary 2009: 1161(،      :اما ويرايش در معناي لغـوي خـود عبـارت اسـت از
با حـذف خطاهـا و تصـميم بـراي      هو... براي چاپ است ك ،سازي كتاب، فيلم، مقاله آماده«
گـر   يـار و يـاري   تار نيـز كمـك  ). ويراس ـibid.: 320» (پذيرد كه بايد بماند صورت مي  چه آن

  ).Montagnes 1988: 1است ( نويسنده
خود يكي از تصورات غلطي است كـه   كليصورت  گذاري كتب نگارش به بنابراين، نام

و باوجود اشاره به نكات ويرايشي در اين  ه استشايد براي گروه مؤلفان جاافتاده تلقي شد
  .ه استنشد» ويرايش«اي در عنوان كتاب به مقولة  كتب هيچ اشاره

اي است براي موضوع بحث اصلي كه فقـدان كتـاب خـاص يـا      چه گفته شد مقدمه آن
دربارة ويرايش در كتب فارسي و نگارش دورة متوسطة دوم است. در ايـن   اهاي مجز بحث

ه هاي نگارش دورة اول بـود نيـز حـذف شـد     هاي ويرايشي كه در كتاب كتب، همان بحث
زمينة ويرايش مطلبي يافت و فارسي و نگارش هر سـه دورة متوسـطة    توان در و نمي است

انـد؛   صورت طـولي تنظـيم شـده    هاي دو دوره به كه كتاب دوم خالي از آن است، درصورتي
شد كـه عمـلاً چنـين چيـزي      ذكر مي هاي متوالي صورت ممتد در سال يعني مطالب بايد به



 109   )پرشكوه سعيد قاسميو محمدرضا پاشايي ( ... شناسي مقولة ويرايش آسيب

 

انـدازي گـرايش نگـارش و ويـرايش در      بـه راه  ديگـر، باتوجـه   ! ازسـوي ه استرعايت نشد
هاي معتبر كشور، ضـرورت ويـرايش در دورة    هاي تحصيلات تكميلي برخي دانشگاه دوره
 و اي حرفـه  فضـاي  بـه  توجـه با ،كه انساني هاي رشته در ويژه بهمحسوس است،  تر بيشدوم 
 ممكـن  كـه  آمـوزان  دانش تحصيلي آيندة نيز و امروزي جامعة در ويرايش با متناسب شغلي
در  يـرايش دربـاب و  يطول قاعدة رعايت حوزه، اين در تأسيس تازه هاي رشته سوي به است

  .است لازم نيز دوم متوسطة كتب دورة
  

  نپرداختن به بحث ويرايش در كلاس 4.2
پيـروي از   ازمدرسان ادبيـات فارسـي نيـز نـاگزير      ،شدچه در مدخل پيشين ذكر  تبع آن به

ند و معمـولاً در سـاعات آموزشـي كـلاس درس بـه بحـث ويـرايش        ا هاي كتاب سرفصل
نظر دارند كه ويرايش كتب فارسـي نامناسـب اسـت و     شود، اما همگي اتفاق نمياي  اشاره

ف كتـب آموزشـي   ديگر، گروه تألي دانند. ازسوي سجاوندي را اضافي مي علائمبسياري از 
آمـوزان بـا    صورت خودكار دانش هاي ويرايشي در متن كتب به ند كه با رعايت نشانها برآن

سـو   اين پرسش مطرح است كه وقتي ازيـك  ،ها آشنا خواهند شد! حال م و نشانهئاين علا
ديگـر مـدرس در    و ازسـوي  ه استهاي ويرايش در متون درسي رعايت نشد اصول و پايه

آموز انتظار داشت كه  توان از دانش چگونه مي ،پردازد ئل ويرايشي نميكلاس درس به مسا
ندرت اتفـاق   آموزان بسيار به صورت، يادگيري خودكار دانش ويرايش را ياد بگيرد؟! دراين

هـاي درس خـود    آمـوزان در كـلاس   افتد و تقريباً برابر با صفر است و نگـارش دانـش   مي
اي آمـاري در ايـن حـوزه بـا شـركت       اگر جامعهتوجهي به اين مسائل است.  حاكي از بي

آموزان آگاه به خوانش دقيق  خواهيم ديد كه هم دانش ،آموزان و معلمان ترتيب دهيم دانش
نـد و بسـياري از   ا نگارشي در متون كتب فارسي شاكي علائممتن و هم معلمان از بسياري 

  دانند. د و اضافي ميئها را زا آن
صـراحت   گفتار كتب فارسي دو دوره به كه در پيش نكتة مهم در اين بخش آن است

فارسـي   سه فارسيگفتار  در پيش؛ مثلاً ه استآموزان تأكيد شد دانش» آموزي مهارت«بر 
رويكـرد   آمـوزي  رويكرد خاص فارسي: «ه استمتوسطة دوم اين جمله تكرار شد دورة

 فارسي پايـة ؛ 7: 1397 3فارسي ؛ 7: 1397 2فارسي ؛ 7: 1397 1فارسي » (مهارتي است
 ،). مطابق اين سخن بايد گفـت كـه ويـرايش   6: 1397 همنفارسي پاية  ؛6: 1397 هشتم
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» ويـرايش «و » نگـارش «كـه بـه بحـث     طبق تعريف تأييد و تأكيـد بسـياري از منـابعي   
كـه   مرز بين علـم و مهـارت...  «) يا skill) يا يك مهارت (scienceاند، يك علم ( پرداخته

 ه استشد  دانسته )71: 1365پورجوادي  بنگريد به» (ارت آموختني استمثل علم و مه
انـد و مهـارت    ذكـر كـرده  » هـاي ويـرايش   مهارت: editing skills«صورت  و نيز آن را به

توان انتظار  شود، آيا نمي ويرايش پس از مهارت نگارش و بر محصول نگارش اعمال مي
كه شـروع بـه    يقين، هنگامي قرار گيرد؟! به» رويكرد مهارتي«داشت كه ويرايش نيز ذيل 

هاي ويرايشي بر مـتن نوشـته اعمـال     كنيم، مرحلة بعدي آن برخي از مهارت نگارش مي
تنهـا يـك    ). درواقـع، امـروزه ويـرايش نـه    Friend and Challenger 2014: xvشـود (  مـي 

گيـرد و   هاي خلاقانـة ديگـري را نيـز در بـر مـي      بلكه مهارت ،آيد شمار مي به» مهارت«
راه اسـت   ) هـم revising» (بـازنگري «) و proofreading» (اصـلاح «معمولاً با اعمالي مثل 

)e.g.: Smith  2003: 179.(  
  

  هاي ادبيات فارسي نقد ويرايشي كتاب 5.2
 چراكه قصـد بـر ايـن   ، مين مدخل باشدترين بخش مقالة حاضر ه شايد بتوان گفت كه مهم

ارائه شود و دربارة درستي و نادرستي ويرايشـي   2متوسطة است كه شواهدي از كتب دورة 
كه براي ذكر شواهد از تصوير  البته يادآوري پنج نكته ضروري است. اول اين .آن بحث شود

د؛ يعني تصوير شاهد از كتـاب  شو شود و از تايپ آن پرهيز مي و عكس كتب آن استفاده مي
) و ذكر خواهد شد تا از عين cropيده (كه در سايت گروه تأليف موجود است، بر ،موردنظر

 ،كـه  اسـت   متن استفاده شـود و شـبهة دخـل و تصـرف در آن نباشـد. دومـين نكتـه ايـن        
توان چندان ويرايش كرد، برخي از جملات پيش و پـس شـاهد    كه تصوير را نمي آن سبب به

اي  نهولي به موارد موردنظري كه درخور توجه اسـت بـا نشـا    ،موردنظر نيز ذكر خواهد شد
شود كه بـا   كه تنها از متوني استفاده مي اين  شود. سوم و...) اشاره مي ،(مثل پيكان، خط، دايره

اسـت.   تـر  بـيش هاي غيرچاپي امكان شبهة خطـا   در متون با قلم ، زيراه استقلم چاپي آمد
ن كه امكا ،شود و از ذكر متون ادبي گذشته از حواشي متون استفاده مي تر بيشكه  چهارم اين

كـه نقـد ويرايشـي كتـب ادبيـات       شود. پنجم اين پرهيز مي ،ها هست تفاوت در خوانش آن
 .ب ،افـزاري  عامـل نـرم   .از: الـف  اند عبارتتوان در دو حوزه بررسي كرد كه  فارسي را مي

ها  اند كه درادامه به آن عامل انساني. هريك از اين دو عامل در ويرايش اين متون تأثير داشته
  شود. پرداخته مي
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  افزاري عامل نرم 1.5.2
آرايي نيز در ويرايش كتب فارسي تأثير  رسد كه ابزارهاي صفحه نظر مي كه گفته شد، به چنان
، »نقش و نگارها، تصـاوير منـدرج در كتـاب   «هايي چون  به نشانه باتوجه ، زيراه استگذاشت

اسـت بـا   گسسـتگي در واژگـاني كـه نيـاز     «در برخي موارد و گـاهي  » كلمات  چسبيدگي«
 اينـديزاين  آرايـي  صـفحه گـر اسـتفادة نادرسـت از ابـزار      ، همگي بيـان »فاصله ذكر شود نيم

)InDesign( و گسترده كاربرد دارد. اما ظـاهراً   كليطور  است كه امروزه در طراحي كتاب به
طور خاص يا چنـدان بـه    طور عام و كتب فارسي متوسطه به آرايي كتب درسي به در صفحه

آراست يـا اگـر    كه اين امر متوجه صفحه ه استافزار توجه نشد فاده از اين نرمو استيي آكار
ه رسد) به متن كتب درسي چندان توجهي نشـد  نظر مي آشنايي كامل است (كه البته چنين به

آرا تنها قراردادن متن در قالب صفحات است و به ويرايش كلمـات و   و هدف صفحه است
ه متن و نيز ميزان خوانايي و رسايي آن توجه نكرد به كلي طور تبع آن و به متون فارسي و به

ه آرا همكاري وجود نداشت توان اين احتمال را افزود كه بين ويراستار و صفحه . البته مياست
بتواند اشكالات ناشـي از   او كه است آرا به ويراستار عودت داده نشده يا كار از صفحه است

صـورت تصـادفي از يـك     ند؛ براي مثال، موارد زير بهك آرايي را رفع استفاده از ابزار صفحه
  شود: شواهد ذكر مي ةمجموع

  
  .)66: 1397 نهم پاية فارسي(

  
  .)76(همان: 

بـر  نوعي  شود و به افزار معمولاً باعث ناهنجاري در ظاهر متن مي استفادة نادرست از نرم
قرار داد؛ مثلاً در مثال زير » فنيويرايش «توان آن را در حوزة  گذارد و مي زيبايي متن اثر مي

د بين ئترتيب طول مصرع و فاصلة زا هاي ابيات است و خط آبي و سبز در آن به مرز مصرع
تواند شـاهدي باشـد كـه     دهد. اين مثال مي هاي بيت دوم با بيت نخست را نشان مي مصرع
ز در ويـرايش  و ويراستار ني ه استآرا به چينش ابيات در جداول چندان توجه نداشت صفحه
  :ه استخود به اين مسائل توجهي نكرد فني
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  .)85: 1397 9 فارسي(

  
  .)70: 1379 1 فارسي(

  
  .)14: 1379 2 فارسي(

هـا   سـاني ابيـات، يكـي از دو مصـرع در آن     براين، در بسياري موارد، باوجود يك علاوه
، 15: 1397 2فارسـي  ؛ 145: 1397 1فارسـي   بنگريد بـه  بلندتر از ديگري است (براي مثال

هـا بـه نتيجـة     هـاي مصـرع   توان با تغيير در انـدازه  گونه موارد، مي ...). در اين،106، 96 ،56
  متن دست يافت. فنيمطلوبي در بخش ديداري و ويرايش 

  عامل انساني (ويرايش علمي نامناسب) 2.5.2
است به علم نگارش افزاري در ويرايش كتب عامل انساني است كه لازم  تر از عامل نرم مهم

) punctuationگـذاري (  توان بـه دانـش نشـانه    ويژه مي و ويرايش آگاه باشد. در اين زمينه به
ويـرايش   فـن نادرست در بسياري از مواضع كتب فارسي اشاره كرد كه زيرمجموعة هنر و 

رد آوري ك ـ توان بسياري از اين موارد را جمع آيد. اگر در اين كتب دقت شود مي شمار مي  به
  گر دو امر عائد به ويراستار است: كه بيان

  ؛الف. بيماري ويرايش
  كاري ويراستار. ب. كم

  شود. درادامه، جداگانه به هريك از اين دو مورد اشاره مي
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  )فنيبيماري ويرايش (و ويرايش  6.2
دهد كه ويرايش با نـوعي وسـواس و احتيـاط     دقت در كتب فارسي دورة متوسطه نشان مي

هاي سجاوندي  دبودن نشانهئتوان زا و در بسياري از مواضع مي ه استانجام شدحد  از  بيش
جاكـه بسـياري از مدرسـان ادبيـات فارسـي يـا حتـي         را در امر ويرايش مشاهده كرد، تاآن

  ابتدا ذكر شد، نشانة احتياط بيشكه در آموزان نيز بر اين امر اذعان دارند. اين امر، چنان دانش

داد كه  قرار» بيماري ويرايش«يرايش ذيل توان آن را در كتب و كه ميحد ويراستار است  از
اسـت كـه    ويراستاري در اين هاي بودن بيماري خطرناك«و  ه استبسيار خطرناك تلقي شد

آيد،  صورت طبيعت ثانوي او درمي شود و به ها با روحيات بيمار عجين مي اغلب اين بيماري
). اين بيمـاري  72- 71: 1365(پورجوادي » داند ميكه بيماري خود را عين سلامت  طوري به
بسيار مشهود است و درواقع ويرايش در كتـب فارسـي در   » فنيويرايش «ويژه در بخش  به

كـه احتمـال    تنهـا زمـاني   ، زيراه استحد وسواس رسيد اين سطح بيمار است و ويراستار به
» نگاشـت  كلمـات هـم  ويژه اعـلام خـارجي يـا     كلمات مهجور، به«بدخواني يا ابهام هست 

انـد   دانسـته  نيم، هرچند برخي اين كـار را جـايز  ك گذاري مي )، حركت243: 1383(سميعي 
دليــل ثقــل حركــت بــر  )، امــا بــه212: 1383ســميعي  ؛70: 1392ذوالفقــاري  بنگريــد بــه(

مصـدري در   ي»يـا «ي ناملفوظ يـا  »ها«ذكر كسره بر  هاي بلند اين امر جايز نيست. مصوت
  آن جمله است:عبارت زير از 

  
  .)77: 1397 2 فارسي(

سـه نشـانة    ـ   هـاي ويرايشـي دربـاب دو    هـا و كاسـتي   روي درادامه، برخي از اين زيـاده 
وار ذكر و براي هريـك   خلاصه ،مشهود است تر بيشكه در كتب فارسي متوسطه  ،ويرايشي

  شود. مي  آورده  چند نمونه

  ويرگول يا كاما 1.6.2
 ـ شود: آموزشي به دو صورت ديده مياستعمال كاما در كتب  روي و  زيـاده  و جـا  هكاربرد ناب

  .آن استعمال افراط در
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شود كه ويراستار يا ويراسـتاران بـيش از    در بسياري از مواضع كتب فارسي مشاهده مي
 كه براي هر خوانندة ناآشـنا بـه علـم    اي گونه اند، به جا از كاما استفاده كرده هحد معمول و ناب

روي در كـاربرد ويرگـول و نادرسـتي آن كـاملاً مسـجل و       رايش نيز اين زيادهنگارش و وي
 ـ بنـدي كـرد كـه     تـوان در مـوارد بسـياري دسـته     جـا را مـي   همشهود است. اين استعمال ناب

  از: اند عبارت  برخي
  :كاما قبل از فعل ـ

  
  .)79: 1397 9 فارسي(

  
  .)91(همان: 

  
  .)15: 1397، 3(فارسي 

  
  .)126(همان: 

  :وجه علمي كاماي بي ـ
؛ مثلاً كامـا را در  ه استشود كه ويراستار در جايي كه نبايد كاما ذكر كرد گاهي ديده مي

و اين جملات و عبـارات بـا معترضـه و     ه استدو طرف همة جملات و عبارات ذكر كرد
جملات معترضه و بدل است  دادن  زيرا يكي از كاربردهاي كاما نشان ،ه استبدل مشتبه شد

هـا يـا    آغـاز و پايـان جملـه   «) و 95: 1391نسـب   زاده و شـريف  (ايـران » دو طرف بدل«و 
» آيـد  يا دعايي مي ،يحيضصورت صفت، بدل، جملة تفسيري، تو هاي معترضه كه به عبارت

  توان از آن جمله ذكر كرد: ). موارد زير را مي30: 1392(ذوالفقاري 



 115   )پرشكوه سعيد قاسميو محمدرضا پاشايي ( ... شناسي مقولة ويرايش آسيب

 

 

  .)66: 1397 3 فارسي(

! ايـن  ه اسـت بين دو كاما قرار گرفت» اليه مضاف«است كه چرا در جملة بالا، پرسش اين 
ويراستاران كتـب فارسـي، مـثلاً در جملـة فـوق پـس از نهـاد        جاكه  ازآنواژه نهاد است و 

شـبهة بـدل يـا     اسـت  آن نيـز كامـا آمـده    از  انـد و چـون پـيش    اليه)، كاما گذاشـته  (مضاف
جايي نهاد نياز به كاما نيـز حـذف    هجاب اكه ب شود. درصورتي بودن به خواننده القا مي معترضه

  ».ليه...ا گاه خود اين مضاف هاي اسمي، در... آن ليه در برخي از گروها مضاف«شود:  مي
 چيست؟ آيا يكي از حالات » از سهراب سپهري«در نمونة زير، علت ذكر كاما دو طرف

  كند؟ ارد ميمذكور را دارد؟ آيا حذف كاما از دو طرف آن خللي در معناي جمله و

  
  .)76(همان: 

 تـر  بـيش وجه كاما در كتـب موردبررسـي ذكـر آن پـس از      ديگر از كاربردهاي بي  يكي
كه  آيد، درصورتي از نهاد كاما مي كه پس ه استكه گويا اعتقاد بر اين بود نهادهاست، تاحدي

كند كه نهاد يك كلمه باشد يـا   لازم نيست و هيچ فرقي نمي اي نشانهبين نهاد و گزاره هيچ «
آيـا   ،شـود  هاي زير اگر كامـا حـذف   در نمونه )؛ مثلا150ً- 149: 1386جو  (صلح» ده كلمه

  راستي وجه ذكر آن چيست؟ مشكل خوانشي پيش خواهد آمد؟ به

  
  .)54(همان: 

  
  .)57(همان: 

  
  )134: 1397 2 فارسي(
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  .)81: 1397 1 فارسي(

  :بردن كامانكار به ـ
 ين نشانةست اانياز  و در موضعي كه به كاما ه استگاهي عكس مدخل پيشين عمل شد

  شواهد آن است: ةجمل سجاوندي ذكر نشده كه موارد زير از
  بين دو جمله ـ

  
  .)65: 1397 3فارسي (

  روه اسمي....گ د،داني كه مي طور همان :نهاد پيش

  
  .)105(همان: 

  هاي زير.... با روش م،داني كه مي طور همان :نهاد پيش
  پايه بين دو جزء هم ـ

  
  .)97(همان: 

  هاي زير پاسخ دهيد. ه پرسشب ،يبه متن شعرخوان  باتوجه :نهاد پيش

  دو طرف بدل يا معترضه ـ

  
  .)100(همان: 
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  بندد.... به سياوش دل مي ،شاه همسر كاووسدر بازگشت، سودابه،  :نهاد پيش
  :جاي حرف عطف كاما به ـ

هـم متصـل    بـه درپـي   صورت پي به» واو«شود كه كلمات با حرف عطف  گاهي ديده مي
هـا و   جـز تركيـب آخـر، تركيـب     ،كه در ويرايش امروز مرسوم است كه اند، درصورتي شده

كه چند كلمة  يدرصورت«شوند؛ يعني  جملات ماقبل آخر با كاما (= ويرگول) از هم جدا مي
كـار   جاي آن [به ، براي جلوگيري از تكرار واو عطف و بهمتوالي داراي اسناد واحدي باشند

  ):97: 1391نسب  زاده و شريف (ايران» رود] مي

  
  .)37: 1397 12 فارسي(

 وخواهـان   آزار وطـن  ت،هتـاكي در مطبوعـا   ي،ومرج قلمي و اجتماع ... هرج:نهاد پيش
  سستي كار دولت مركزي....

  
  .)122(همان: 

  ناك. هراس ودراز  ر،زيبايي... راه بس دو وخردَ  ه،... شكو :نهاد پيش

  
  .)86(همان: 

  عطف).... و... (ربط :نهاد پيش
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  :جاي كاما واو عطف به ـ
 بنگريد بـه استعمال واو عطف بعد از وجه وصفي از نظر علم ويرايش ناپسنديده است (

» از آوردن واو عطــف بعــد از وجــه وصــفي بايــد پرهيــز كــرد«) و 201: 1386جــو  صــلح
  ):46: 1391زاده  (نيكوبخت و قاسم

  
  .)70: 1397 1فارسي (

  
  .)72: 1397 2فارسي (

  به (بنا) را ذكر كرده تا.... و فقط مشبه ه است... حذف كرد:نهاد پيش
  .ه است... و رواج آن از دورة مشروطه تاكنون بود

  كاما كاربرد نادرست نقطه 2.6.2
 :وجه علمي كاربرد بي ـ

  
  .)54: 1397 3فارسي (

 ، زيـرا كامـا وجهـي نـدارد    ، كاربرد نقطـه »شوند ساخته مي«در جملة شاهد، پس از فعلِ 
  .ه استدربين اجزاي يك جمله قرار گرفت

  :...، ونقطه ،ربط ،جاي حرف عطف كاما به كاربرد نقطه ـ
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و آن در  ه اسـت جـاي حـرف عطـف يـا ربـط آمـد       كاما به نقطهشود كه  گاهي ديده مي
هم معطـوف كـرد يـا بـا      بهتوان دو جمله را با حرف عطف  راحتي مي مواضعي است كه به
هـا را   گونه ناهنجاري توان اين ديگر پيوند داد و...؛ مثلاً در جملات زير مي حرف ربط به يك

  مشاهده كرد:

  
  .)29(همان: 

در  كـه گوينـد   غزل اجتمـاعي مـي   «...بدين صورت تغيير داد:  توان جملات فوق را مي
  ».هاي شاعراني... در سروده و مشروطه... عصر

  
  .)49(همان: 

  به اين نوع كاربرد.... كه ه است... ارتباط برقرار كرد:نهاد پيش
  :كاما كارنبردن نقطه به ـ

هاي توضيحي  رتها و عبا قبل از كلمه«ويرگول استعمال آن   يكي از كاربردهاي نقطه
زاده  حسـين  (غلاماست » و...) ،امديگر، بنابراين، زيرا، ا عبارت (نظير: يعني، مانند، مثلاً، به

شود كه اين مورد رعايـت شـده    تر ديده مي اما در كتب فارسي متوسطه كم)، 40: 1387
اسـت،   مشـهود  تر بيش» و... ،يرا، بنابرايناما، ز« ويژه درباب برخي كلمات مانند باشد، به
همـان)؛   بنگريـد بـه  باشـد ( » توضـيحي «كـه جملـة بعـد از ايـن واژگـان       شرطي البته به
  نمونه: براي

  
  .)16(همان: 
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  .)9(همان: 

  
  .)40: 1397 2فارسي (

  
  .)8: 1397 1فارسي (

اي قبـل آن اسـت و ذكـر نقطـه بـين      توضـيحي بـر  » يعني«در اين نمونه، جملة پس از 
». عنـي فرصـتي خـواهيم داشـت...    ي ت؛كالبدشكافي متون اس ـ «...جمله نادرست است:   دو

و  ،كامـا  است كه در برخي از اين كتب فارسي، براي موارد مذكور، هم از نقطه، نقطه جالب
نشان از تفـاوت ويراسـتاران و علـم آنـان دارد و بهتـر اسـت        هميناند و  كاما استفاده كرده

  كرد. يش ميار ويرهاي مختلف را يك ويراستا كم كتب فارسي دوره دست

  كاربرد نادرست دونقطه 3.6.2
  ؛ مثلاً:ه استكار رفت گاهي نشانة دونقطه نيز نادرست به

  
  .)54(همان: 

تواند داشته باشـد؟! يـا در    مي چه وجهي» درواقع«در جملة فوق، كاربرد دونقطه پيش از 
توضيح است...  دونقطه نشانة«چراكه  ،ه استجاي دونقطه، علامت تعجب آمد نمونة زير، به

يا معني قبل  ،مثال، بيان اجزاء، توضيح ه استچه بعد از دونقطه آمد بدين معني است كه آن
  ):44: 1387زاده  (غلامحسين» “و رضا ،ها چهار نفر بودند: علي، تقي، محمد  نآ”از آن است: 
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  .)77: 1397 2فارسي (

  ويرايش نبودندستيك 4.6.2
شـود و   هـايي در ويـرايش ديـده مـي     جمله ناهمـاهنگي شود كه در يك  گاهي ديده مي

نواخت نيست؛ مثلاً در جملة زير بين گيومه يا پرانتز و كلمة بعدي يك  نوعي ويرايش يك به
  :ه استفاصله آمد

  
  .)84: 1397 9 فارسي(

  
  .)116(همان: 

  
  ).108(همان: 

  
  .)129(همان: 

  
  .)141(همان: 
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اي بـين   شـود كـه گـاهي ويراسـتار فاصـله      مشاهده ميدر اين دو مثال از يك كتاب 
. ايـن  ه اسـت گاهي نيز اين فاصله حـذف شـد   ، گيومه/ پرانتز و واژة بعد از آن قرار داده

بـراي    ر يافتن بهانـه ناهماهنگي و دوگانگي ويرايشي راه را بر ويراستاران كتب فارسي د
يـن كتـب دليـل ديگـري بـر      بندد. ازسويي، فراواني مـوارد مشـابه در ا   مي موارد مذكور

 و نقش عامل انسـاني را پررنـگ جلـوه   نبودن كار ويراستاران اين كتب است  نواخت يك
در يـك بنـد بـه دو صـورت     » يعنـي «دهد؛ مثلاً در مثال زير نيز كاربرد كاما قبـل از   مي
  است: آمده

  
  .)54: 1397 3فارسي (

و بلافاصـله بـار ديگـر    » يعني...«صورت  يك بار بدل يا عطف بيان به ،در نمونة زير نيز
  ند:ا كه هردو به يك گونه ، درصورتيه استداخل پرانتز يا كمان (= او) آمد

  
  .)55(همان: 

  :ه استفاصله آمد با فاصله و يك بار با نيم» سالار ماخ«هاي زير، يك بار  يا در نمونه

  
  .)110(همان: 

  
  .)115(همان: 
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امري ضروري است « ،افزايد. لذا و خوانايي متن مي فاصله بر رسايي رعايت فاصله و نيم
 خط فارسـي ردسـتو » (شـود  طبعاً سبب بدخواني و ابهام معنـايي مـي   ،كه اگر رعايت نشود

فاصـله اختيـاري اسـت     رعايت نـيم  فارسي دستورخطشود كه در  ). يادآوري مي10: 1394
و خوانش بهتـر   ،رسايي ،يياين امر باعث زيبا فنيهمان)، اما امروزه در ويرايش  بنگريد به(

  شود: نشدن اين موارد در متن كتب درسي بسيار ديده مي شود. باوجوداين، رعايت مي متن

  
  .)109: 1397 3فارسي (

  شد. چون ذكر مي صورت هم بايد به :چون هم *

  
  .)110(همان: 

  سالار. * زاد سرو و ماخ سالار: زادسرو و ماخ

  
  .)110(همان: 

 “ آ”كـه قبـل از حـرف    رصورتيد«شود:  فاصله نوشته مي صورت جدا و نيم به :آوا هم* 
 دستورخط فارسـي » (آرمان آرزو، هم هم :شود جدا نوشته مي“ هم”ظاهر شود فظهمزه در تل

1394 :23.(  
در موضعي ديگـر   ، زيرانبودن ويرايش نيز جاي داد نواخت توان ذيل يك اين مورد را مي
  :ه استآوا) آمد فاصله (هم از همين كتاب با نيم

  
  .)86: 1397 3فارسي (
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  اين واژه بسيط است و بايد بدون فاصله ذكر شود. :رجزمانند* 

  
  .)140(همان: 

  ».صدا يك«فاصله صحيح است:  واژه با نيم اين :صدا يك* 

  
  .)8(همان: 

  .است »كالبدشكافي« صورت صحيح آن :شكافي كالبد* 
  سجاوندي علائمفاصله پس از  ـ

شود كه اين مـورد   پس از هر نشانة سجاوندي يك فاصله لازم است، اما گاهي ديده مي
  :ه استرعايت نشد

  
  .)115(همان: 

  واژگاني بين ةفاصل ـ
  ؛ مثلاً:ه استواژگان رعايت نشد شود كه رعايت فاصلة بين گاهي ديده مي

  
  .)77: 1397 2فارسي (

 هـم   و كلمـات تقريبـاً بـه    ه اسـت نشـد هاي بين واژگاني اصلاً رعايت  گاهي اين فاصله
  آرايي قرار داد: افزاري و صفحه توان اين مورد را ذيل عامل نرم اند كه مي چسبيده

  
  .)84(همان: 
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  فاصلة بين اجزاي كلمات ـ
هـا دچـار    آموزان در خوانش آن و دانش ه استگاهي نيز بين اجزاي كلمات فاصله افتاد

  شوند: اشتباه مي

  
  .)84(همان: 

  
  .)105(همان: 

  

  ويرايش ساختاري 7.2
ي در آن يهـا  هاي دانست كـه كاسـتي   توان يكي از حوزه ـ زباني را نيز مي  ويرايش ساختاري

 ،خطاهاي دستوري، ساختاري«توان به  ترين كاستي در اين حوزه را مي شود. مهم مشاهده مي
 گاهي در كتـب كه   معني  بدين .دانست معطوف گانه لمروهاي سهدر بخش ق» بندي و جمله

رفتـه در   كار توان جملات به شود كه مي بندي ديده مي آموزشي دورة متوسطه خطاهاي جمله
تر،  توان جملات و عبارات را كوتاه ديگر، مي عبارت به .اين كتب را رساتر و خواناتر ذكر كرد

  تر كرد؛ مثلاً در جملات زير: ها را ساده بندي و جمله ،زوايد آن را حذف

  
  .)36(همان: 

  را مقايسه كنيد.» مست و هشيار«و » دماونديه«قالب شعرهاي  :نهاد پيش

  
  .)57(همان: 

  لحن و آهنگ خوانش اين شعر را با متن درس ششم مقايسه كنيد. :نهاد پيش
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  .)141(همان: 

فتـار فـردي و اجتمـاعي انتقـاد     ، نويسـنده از كـدام ر  »كباب غـاز «در داستان  :نهاد پيش
  است؟  كرده

  
  .)36(همان: 

  بنويسيد. لايي دارند از متن درس بيابيد وچهار تركيب وصفي را كه اهميت ام :نهاد پيش
  هاي زير مشخص كنيد. هاي اضافي را در بيت تركيب

  
  .)149(همان: 

گونـه   اول هيچ تفـاوتي نـدارد بـه دو   كه ساختار جملة دوم با  در اين نمونه، باوجوداين
  .ه استشد  نوشته

  هاي اسمي زير مشخص كنيد. هسته و وابسته را در هريك از گروه :نهاد پيش

  شود كه لازم است حذف شود: گاهي نيز در اين نوع ويرايش حشوهايي ديده مي

  
  .)100: 1397 2فارسي (

كـرد   وفور مشاهده توان به ة متوسطه ميآموزشي فارسي دورهايي كه در كتب  از اشكال
تقدم متمم بر مفعول در جملات چهارجزئي است. اين درحالي است كه خود مؤلفان ايـن  

كـه در   بـراين  مبنـي  ،انـد  هاي مختلـف ذكـر كـرده    گونه جملات را در سال كتب قاعدة اين
هـا بـدين    و سـاختار آن  جملات چهارجزئي با مفعول و متمم مفعول بر متمم مقدم اسـت 

  شود: گونه ترسيم مي
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جملة چهارجزئي با مفعول و متمم: نهاد + مفعول + متمم + فعل (مثـال: مـن كتـاب را    
  او دادم).  به

  در جملة زير دقت شود: ،حال

  
  .)132: 1397 2فارسي (

اي را از متن درس براي هريـك از   نمونه«آيا طبق قاعدة مذكور جمله نبايد چنين باشد: 
  در جملات زير نيز چنين است:»! انواع وابستة پسين بيابيد

  
  .)124(همان: 

  هاي معادل مفاهيم زير را از متن درس بيابيد. كنايه :نهاد پيش
، ه اسـت در دو جملة زير نيـز اولـي مطـابق قاعـده و دومـي خـلاف قاعـده ذكـر شـد         

  ها يكي است: كه ساختار آن باوجوداين

  
  .)124(همان: 

را در هـر مـورد   » بـه  مشـبه «و » مشـبه «هاي زير بيابيـد و   تشبيهات را در بيت :نهاد پيش
  مشخص كنيد.

گـر خـلاف قاعـده بـودن جمـلات       انهاي زير از شـواهد ديگـري اسـت كـه بي ـ     نمونه
  است:  كتاب

  
  .)36: 1397 3فارسي (

  ؟ه استكار رفت ها به كدام بيت در» حسن تعليل«آراية  :نهاد پيش
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  هاي زير مشخص كنيد.... يتها را در ب استعاره

  
  .)36(همان: 

  گزينيد؟... چه نوع آهنگ و لحني را براي خوانش اين شعر برمي :نهاد پيش
هـاي   كاررفتن نشـانه  نكردن ساختار جملات حائز اهميت است به اي كه در رعايت نكته

بسياري از  ،كه اگر قواعد ساختاري جملات رعايت شود  معني  بدين .د استئسجاوندي زا
پيونـد اسـت    در» فنـي ويـرايش  «هاي ويرايشي حذف خواهند شد كه اين امر خود با  نشانه

  ها ملاحظه شود). (براي نمونه، در شواهد بالا و شواهد آن
  

  محتوايي ويرايش 8.2
پيوند اسـت و بـه همـة     از اين ذكر شد، ويرايش محتوايي با محتواي متن در  كه پيش چنان

مـتن اسـت. درواقـع،     تـر  بـيش ها رسايي و خوانـايي   كه نتيجة اعمال آن پردازد مواردي مي
ويرايش محتوايي بررسي و اصلاح متن درجهت اهداف آن اسـت و در دو سـطح كـلان و    

) كه اين دو سطح در كتب فارسي نيـز بايـد مـدنظر    Mossop 2014: 83گيرد ( خرد انجام مي
  قرار گيرد.

فصـل  نمونه، اگـر بـه سر  عنوان  بههاست؛  كتابهاي اين  در سطح كلان، ترتيب سرفصل
 1فارسـي   بنگريـد بـه  نگاهي اندازيم ادبيات حماسي فصل ششم كتاب است ( دهم فارسي
ترين دورة حماسـي در   مهم ،به بعد). حال اگر به تاريخ ادبيات فارسي دقت كنيم 99: 1397

گيري اين نوع ادبي با نوع ادبيات تعليمي تقريباً يكي  قرون سوم و چهارم است و زمان شكل
 بعد از ادبيات تعليمي قرار خواهد. بنابراين، در ترتيب انواع ادبي، ادبيات حماسي ه استبود

ايـداري و ادبيـات   در كتاب مذكور حتـي بعـد از ادبيـات پ    ادبي نوع نياكه  اين حال .گرفت
هـاي اخيـر مطـرح     كه اين دو نوع ادبي در سال ، درصورتيه استانقلاب اسلامي قرار گرفت

تر از بيست سال دارد، برخلاف ادبيات حماسي كه عمر هزارساله را  و عمري كم ه استشد
تواند نوعي  كه مي براين هاي كتاب، افزون . رعايت ترتيب زماني در سرفصله استتجربه كرد

تواند باعث آشنايي فراگيران  آموزان نهادينه كند، مي ور تاريخي متون را نيز در ذهن دانشتط
مـانع تشـويش و آشـفتگي انباشـت معلومـات       همـين با سير و تحول زبان متـون شـود و   
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اسـت و   تـر  بيشآموزان خواهد شد. اين ناهماهنگي سرفصل دروس در دورة دوازهم  دانش
 3فارسـي   بنگريد بـه ( ه استس از ادبيات تعليمي قرار گرفتادبيات پايداري در فصل دوم پ

به بعد) و اين دليلي ديگر بر اين ادعاسـت كـه كتـب فارسـي در دورة متوسـطه       25: 1397
تـوان از   ديگر، ذيل بسياري از سرفصل دروس مي ! ازسويه استصورت طولي تنظيم شد به

ها و  ظر باشد يا برخي از سرفصلگر موضوع سرفصل موردن متون بهتري استفاده كرد كه بيان
هـم ادغـام كـرد،     ها) در ها را (مانند ادبيات پايداري و انقلاب اسلامي و دروس آن متون آن

اند كه بهتر است محتـواي آموزشـي    كه براي جبران اين نقص برخي بر اين عقيده اي گونه به
بنگريد  ،تر بيشتر سليقة شخصي تنظيم كرد (براي آگاهي  كتب را مطابق گذشته و اعمال كم

توان نقدي وارد كرد. بـاوجوداين،   )، هرچند بر اين سخن نيز مي40- 37: 1397سعدزاده  به
آمـوزان رفـع    شود كه نيازهاي آموزشي روزمـرة دانـش   نشدن موارد مذكور باعث مي رعايت

ظر بسـياري از معلمـان و مدرسـان،    شده و اظهـارن  هاي انجام نشود و درواقع، مطابق بررسي
 بنگريـد بـه  ( ه اسـت آموزان فراهم نشـد   نشمحتواي آموزشي متناسب با نيازهاي روزمرة دا

نظر  ) و اين امر با سند تحول بنيادين چندان سازگاري ندارد و به80: 1388 و ديگران عقيلي
ط تـر از سـطح هـوش و اسـتعداد متوس ـ     رسد كه سـطح محتـواي درسـي كتـب پـايين      مي

هـاي آموزشـي گذشـته اسـت و      آموزان و فراگيران دورة متوسطة اول و دوم در دوره دانش
ادوار  ازهـا   اي بسياري از دانشـجويان امـروزي در دانشـگاه    نتيجة آن چيزي جز ضعف پايه

 ،توان ذيل ويرايش محتوايي و علمي مدنظر قـرار داد و  . همة اين موارد را مينيستگذشته 
جايي مطالـب بـراي انسـجام و     هرايش محتوايي ذكر شد، تنظيم و جابكه در مدخل وي چنان
  ايف ويراستار در حوزة ويرايش محتوايي و علمي است.ظاز و تر بيشدستي  يك

هـا مثـل تـاريخ     كـه برخـي بحـث   است  از نكات ديگري كه درخور توجه است، اين
ر دورة گذشـته از  بر حذف كل كتاب تاريخ ادبيـات ايـران و جهـان د    ه علاو ،ادبيات ايران

عنـوان   بـه و نثر هايي هم كه پيش از متون نظم  دروس آموزشي دورة متوسطه معاصر، متن
تـوان امـروزه در    هـا را مـي   گونه حذف اند! نتيجة اين شد حذف شده مي تاريخ ادبيات ذكر
ها مشاهده كرد كه دانشـجويان هـيچ    آن در دانشگاه از بعددوم متوسطه و  مقاطع بالاي دورة

و تحولات تاريخي در متون ادبي ندارنـد   ،هاي ادبي زمينة ذهني از تاريخ ادبيات، دوره پيش
و بايد حـداقل   ه استشد  رنگ خواني و دانش تاريخ ادبيات در دانشجويان بسيار كم و متن

اني را علـم بـه   چراكه هويت يك اير، از دورة متوسطه به بازخواني تاريخ ادبيات پرداخت
  سازد. مي ياتهمين تاريخ ادب
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اشاره كرد كـه در ايـن كتـب     كليتوان به برخي از قواعدي  رد ويرايش، ميدر سطح خُ
نمايد؛ مثلاً يكي از مواردي كه برخي نيز  شود و از نظر علمي نادرست يا ناقص مي ديده مي

 آمـوزان در كـلاس   ش بسـياري از دانـش  است كه پرس» شاخص«اند بحث  بدان اشاره كرده
شـاخص خواهـد   » آقـا «، آيا باز واژة »آقا عباس«بگوييم » آقاعباس«جاي  اگر بهاست كه مثلاً 

صـورت تبصـره يـا     حداقل به و ه استبود؟! اين موارد موردتوجه اعضاي گروه تأليف نبود
محتوايي و  يكي از وظايف ويراستار در ويرايششد كه  ها بايد اشاره مي به اين نكته  پانوشت

). يا نمونة 13- 11: 1393ذوالفقاري  بنگريد بهر مؤلفان است (علمي ذكر همين نكات زيرنظ
 ه اسـت دانسته شـد » تشبيه«محض  هاست كه اساس اسلوب معادل 3 فارسيديگر در كتاب 

كه طبق تعريـف بسـياري از علمـا پايـه و اسـاس       آن حال)، 49: 1397 3 فارسي بنگريد به(
كـدكني   (شـفيعي » گيـرد  ذيل تمثيل قرار مي اسلوب معادله«است و » تمثيل«اسلوب معادله 

گشاي  تواند در اين بحث راه و تشبيه تمثيلي مي ،) و اشاره به تشبيه مركب، تمثيل64: 1371
  شناخت دقيق اسلوب معادله باشد.

  

  گيري نتيجه. 3
حائز  چه در مقالة حاضر ذكر شد، مقولة ويرايش در كتب فارسي دورة متوسطه به آن باتوجه

ــ زبـاني،     سـاختاري توجه و دقت در سه حـوزة ويـرايش، يعنـي     است. با يارياهميت بس
 زنگري ويرايشـي در كتـب فارسـي دورة   گذاري، لـزوم بـا   و نشانه فنيو  ،ـ علمي  محتوايي
روشن شد كه با ذكر شواهدي مناسب براي هريك از سه حوزه دريافت اين  2و  1 ةمتوسط
حـوزة   سه بررسي باگفت كه  توان ميلي و جزئي اما با نگاهي تحلي ،حاصل شد كلينتيجة 

كـه بسـياري از     معنـي   بـدين  .مذكور اهميت دقت در حوزة ويرايش فني كاملاً آشكار شـد 
دارند و گاهي نيز بـا   نياز شده در كتب مذكور به بازنگري علمي جملات و عبارات استعمال

شود در اين كتب به  مييده كه گاهي د چنان ،مباني آموزشي مطرح در اين كتب منافات دارد
مؤلفـان يـا    ، بـاوجوداين، خـود  ه اسـت چگونگي ساخت و سـاختار جمـلات اشـاره شـد    
ها و بيان مطالب كتاب از اين قواعد عدول  ويراستاران اين كتب آموزشي در طراحي پرسش

ديگـر، در بخـش    اند و اين مانع از آموزش درست به فراگيـران خواهـد شـد. ازسـوي     كرده
واقـع  انـد كـه در   مهمي در ويرايش داشـته  افزاري و انساني نقش ، دو عامل نرميفنويرايش 

افزارهـا و نيـز    آراي كتب آموزشي) و ناآشنايي او با نـرم  عامل انساني (= ويراستار يا صفحه
هاي سجاوندي خود باعث آشـفتگي ويرايشـي در ايـن كتـب و نيـز       افراط در كاربرد نشانه
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و همة ايـن   ه استو اشتباه در خوانش در برخي موارد شدنارسايي مطلب در برخي موارد 
و كتـب آموزشـي    ،نمونهعنوان  به ،امور بر لزوم بازنگري در ويرايش كتب آموزشي فارسي

  كند. ديگر در تجديدچاپ كتب در سال تحصيلي جديد تأكيد مي
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